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ــته ي افغانستان، كه همه يا بخش اعظم آن در دوران هاي  تاريخ قرون گذش
مختلف تاريخي در زمره ي ولايات ايران محسوب مي شده، ذيل تاريخ ايران 
ــتقل مربوط به سلسله هاي حكومتي ايران چون طاهريان،  و عنوان هاي مس
ــرت، تيموريان،  ــلجوقيان، آل ك ــامانيان، غزنويان، غوريان، س ــان، س صفاري
ــان، بلخ، مرو،  ــهرهايي چون خراس ــاريان و نيز ولايات و ش ــان، افش صفوي

طخارستان، قندهار، كابل، هرات و... مورد مطالعه قرار مي گيرد. 
سرزميني كه امروز افغانستان ناميده مي شود، از ديرباز گذرگاه و محل برخورد 
ــت. تجمع تشكل هاي نژادي ـ قومي در  و آميزش قوم هاي گوناگون بوده اس
اين سرزمين، شكل ويژه اي به ساختار اجتماعي، فرهنگي و سياسي آن داده 
ــت. در نخستين نقشه ي قوم نگاري افغانستان كه در نشريه ي سويتسكايا  اس
ــت. در نقشه ي  ــده، نام 16 گروه قومي آمده اس اتنوگرافيا در 1955م چاپ ش
ديگري از اقوام افغانستان كه سال ها بعد در «اطلس خاور نزديك توبينگن»، 
مؤسسه ي جغرافيايي دانشگاه توبينگن آلمان چاپ و منتشر شد، نام 57 گروه 
قومي آمده است. بررسي  هاي قومي در سال هاي پيش از حمله و اشغال نظامي 
افغانستان (1979م)، به بيش از 200 قوم و قبيله و حدود 30 زبان مختلف در 

اين سرزمين اشاره دارد. 
ــمار جمعيت هريك از اقوام افغانستان درهم ريخته  امروزه تركيب قومي و ش
ــورهاي ديگر، به ويژه  ــاي بزرگي از اقوام و قبايل آن به كش ــت و گروه ه اس
پاكستان و ايران، مهاجرت كرده اند. تشخيص و تعيين دقيق خاستگاه نژادي 
ــبب كمبود و ضعف پژوهش ها و  ــتان به س هريك از گروه هاي قومي افغانس
ــگر را در بيان نظري  ــناختي درباره ي آن ها، پژوهش داده هاي علمي انسان ش

آشكار به احتياط وامي دارد. 
ــي قومي و فرهنگي، از چهار  ــتان را از نظر نژادي و ريشه شناس مردم افغانس
خاستگاه يا عنصر افغاني، ايراني، ترك ـ مغول و آريايي ـ هندوكش دانسته اند، 
اما در نتيجه ي آميختگي آن ها با يكديگر، به ويژه با عناصر ايراني و پشـتو، 

امروزه تميز آن ها از هم تا اندازه اي دشوار مي نمايد1.
افغانستان سال ها نقطه ي عطف و محور التقاطى بود كه بسياري از فرهنگ هاي 
ــور در ميان چهار  ــق مجاور انتقال مي داد. اين كش ــاير مناط مختلف را به س
منطقه ي مختلف فرهنگي و زيستي يعني خاورميانه، آسياي مركزي، آسياي 
جنوبي و خاور دور قراردارد و همين موقعيت جغرافيايي، افغانستان را به مركز 
پويايي در منطقه و جهان بدل كرده است. ما مي توانيم در خصوص پيدايش 
افغانستان صحبت كنيم اما هرگز نمي توانيم ملت افغاني واحدي بيابيم و اين 

زآغاز تاريخ، ايران وافغان
سرِ خوانِ دانش چو اخوان نشسته
 زباغى دو سروِ روان قد كشيده

به شاخى دو مرغى خوش الحان نشسته
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ــيارى از مشكلات فعلي افغانستان نيز از آن سرچشمه  ــت كه بس واقعيتي اس
مي گيرد. 

ــتان، مقصود محقق يا مورخ، وقايع و  بنابراين، هنگام صحبت از تاريخ افغانس
فعل و انفعالاتي است كه همواره برمردم و مناطق مختلف تأثير گذارده است. 
لازمه ي درك وضعيت فعلي افغانستان  ـ بي هيچ گمان و  ترديدي ـ  آگاهي 

از اين وقايع است2.
درخصوص پيوند ميان افغانستان و ايران بايد گفت پيوند اين دو ملت در اعماق 
تاريخ، سرنوشت، سنت ها، باورها، عقايد و فرهنگ مشترك آن ها نهفته است. 
حكمرانان افغاني توسط  پادشاهان ايراني تعيين مي شدند، هر دو آريايي هستند 

و پس از ظهور اسلام، هر دو مسلمان شدند.
در حقيقت تاريخ كهنه ى افغانستان ـ دست كم تا آغاز سلطنت احمدشاه دراني 
ــيس كشور جديد افغانستان فراهم شد ـ  (1160ق/1747م) كه زمينه ى تأس
بخشي از تاريخ ايران است و حتي پس از آن نيز تا سال هاي اخير پيوندهاي 

نزديكي ميان اين دو برقرار بوده است. 
ــيده  ــتان، البته كتاب ها و مقالات متعددي به چاپ رس پيرامون تاريخ افغانس
ــي كرده اند و عده اي  ــوابق و اهميت استراتژيك آن را بررس ــت. برخي س اس
ــت ابرقدرت ها در قبال مسأله افغانستان را. بعضي به گروه هاي  نقش و سياس
ــتان  ــي و مذهبي پرداخته اند و ديگران به وحدت ملي و آينده ي افغانس نظام
انديشيده اند. فرقه گرايي، روابط و مسائل قومي، كمونيسم و نفوذ اتحاد جماهير 
شوروى سوسياليستى سابق، كشورهاي همسايه درشرق و غرب اين كشور، 
لويه جرگه، طالبان، تشيع، تصوف، تعارض منافع و... از ديگر موضوعاتي است 

كه نويسندگان (عمدتاً غربي) از زاويه ي ديد خويش مورد توجه قرار داده اند.
اما در پس همه ى اين مسائل كه همواره وجود داشته و هيچ گاه افكار عمومى 
ــت. به ويژه در سنوات اخير و  را جلب نكرده، اخيراً وضع تازه اى پديد آمده اس
پس از تحولات پرشتاب در سياست هاي جهاني و منطقه اي، كه عمدتاً پس 
ــأله ى افغانستان و بررسي  ــپتامبر به وقوع پيوست، مس از حملات يازدهم س
پيشينه ي تاريخي و فرهنگي آن ذهن و زبان متفكرين و سياستمداران را به 

خود مشغول كرده است. 
ــد با نام امير  ــايد اثر اسـتفن ويلر باش در ميان اين آثار، قديمي ترين آن ها ش
ــال 1895 به چاپ رسيد3. پس از آن سر اي تي تاكري  عبدالرحمن كه در س
ــتان را  ــتيزه هاي هند و افغانس ــال 1916 مروري بر س (ادوارد تالبوت) در س
ــت4. سردار شـاه اقبال علي در سال 1939 افغانستان مدرن را نوشت و  نگاش
جريان افغانستان پژوهشي آغاز شد. عناوين برخي از كتب و سال انتشار آن ها، 
نشان دهنده ي نوع نگاه مورخين و شرق پژوهان و ميزان اهميت افغانستان در 

پژوهش هاي دويست  سال اخير است:
 ـ   تاريخي از افغانستان، سرپرسي سايكس5؛ 1945 

 ـ  افغانستان،  سرويليام كر،  فريزر تايلر6؛ 1950 
 ـ  تاريخ فرهنگي افغانستان، محمدعلي7؛ 1964 

ـ تاريخ افغانستان، واديم ميخائيلوويچ مسيون8؛ 1964 
 ـ  افغانستان: بزرگراه جست وجو، آرنولد فليچر9؛ 1965 

 ـ  روابط هند و افغانستان از 1880 تا 1900،  رام ساگار راستوگي10؛ 1965 
ــي در آسياي مركزي و جنوبي،  ــتان: مطالعه ى توسعه هاي سياس  ـ   افغانس

سرويليام كر، فريزر تايلر11؛ 1967 
ــيون،  وارتان  ــت هاي اصلاح و مدرنيزاس ــتان مدرن: سياس ــور افغانس  ـ   ظه

گريگوريان12؛ 1969 
 ـ   نژادهاي افغانستان، هنري والتر بليو13، 1974 و 1975 

 ـ  غزنويان اخير در افغانستان، ادموند كليفورد باسورت14؛ 1977 
 ـ  زندگي امير دوست محمدخان كابلي ،  منشي مهنا لالا15، 1978 

 ـ  افغانستان در آغاز قرن بيستم: ناسيوناليسم و ژورناليسم در افغانستان، مي  
شيناسي16؛ 1979 

 ـ  افغانستان و افغان ها،  هنري والتر بليو17؛ 1982 
   ـ افغانستان: از تراژدي تا پيروزي، سالان مخرجي18؛ 1984 

 ـ   افغانستان: گذشته و حال، بي نا19؛ 1981 و 1982 
 ـ   تاريخ افغانستان، بي نا20؛ 1982 و 1985 

 ـ   هزاره هاي افغانستان، م. حسن كارا21؛ 1973 
 ـ   سياست  و جغرافياي افغانستان، راما مورتي22؛ 1982 

 ـ  در دربار امير، جان آلفرد گري23؛ 1895 
 ـ  افغانستان،  لوييس دوپري24؛ 1973 

 ـ  پادشاهي افغانستان: طرحي تاريخي، جورج پاسمان تات25؛ 1973 
 ـ  افغانستان: از داريوش تا امان االله، سرجورج فليچر مك مون26؛ 1977 

 ـ   افغانستان: برخي ويژگي ها، س ارتضاحسين27؛ 1984 
 ـ   در افغانستان: دويست سال اشغال بريتانيا، روسيه و آمريكا، ديويد لوين28؛ 

  2009
ــاي تحقيقاتي پيرامون  ــت كه بخش عظيمي از پروژه ه ــگفتي نيس جاي ش
ــتان، توسط روس ها و كمونيست هاي اتحاد جماهير شوروي سابق به  افغانس
اجرا درآمده كه لازم است حتماً با ديد انتقادى مورد بحث و استفاده قرار گيرد 

ـ و البته بررسي آن ها مجالي ديگر مي طلبد. 
فهرستى كه در سطور قبل ارائه شد، تنها مشتي است نمونه ى خروار و عمدتاً 
تأليفات قديمي تر را دربرمي گيرد. بحث درباره ى تأليفات و تحقيقات اخير نيز، 

 مستلزم زمان و جستاري ديگر است. 
در اين جا تنها اشاره مي كنم كه يكي از كتاب هاي معتبر و موثق درباره ي تاريخ 
افغانستان، افغانستان در پنج قرن اخير،  نوشته ميرمحمد صديق فرهنگ است 
كه از سياست مداران، دولت مردان و دانشوران برجسته ي دوره ي ظاهرشاه به 
شمار مي آيد و برخلاف بيشتر تاريخ نگاران متأخر افغانستان، به شيوه ي عيني 
ــته هاي بيگانگان درباره ي  ــت اول، از جمله نوش و با بهره گيري از منابع دس
افغانستان، به بررسي رويدادهاي تاريخي پرداخته است. هم چنين نويسنده در 
ــاهد و در برخي از آن ها درگير  برخي رويدادها و حوادث مذكور در اثر خود، ش

بوده است.
نثر اين كتاب، همچون شيوه ى فارسي نويسي دانش آموختگان افغانستان ساده 
و روان است و بسياري از ادب پژوهان آن را اثري منحصر به فرد درميان كتب و 
تواريخ معاصر افغانستان دانسته اند كه تبحر مؤلف در نگارش تاريخ، احاطه وي 
ــمندي علمي  بر آثار و زبا ن هاي گوناگون و توانمندي اش در به كارگيري روش
ــنفكرانه،  روشنگرانه و  و پژوهش و تحقيق تاريخي و افزون بر همه، ديد روش
آگاهانه و اشراف بر جوانب مختلف تاريخ و فرهنگ افاغنه،  اين اثر را به اثري 
ماندگار در عرصه تاريخ،  سياست و جامعه شناسي افغانستان مبدل ساخته است. 
اين تحقيق و تأليف ارزشمند، تاكنون چند بار، از آن ميان در ايران در دو جلد 
(جلد اول در مشهد، 1371 ش و جلد دوم در تهران، 1374ش) به چاپ رسيده 

است29.

لبه ي تاريكى
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تازه ترين كتاب در حوزه ي تاريخ و فرهنگ افغانستان را توماس جي بارفيلد30  
ــتان، استاد  ــه ي آمريكايي مطالعات افغانس ــت. او رئيس مؤسس ــته اس نوش
ــه ي جوامع و تمدن هاي اسلامي در دانشگاه  ــي و معاون مؤسس انسان شناس
بوستن است كه در سال 2006 تأسيس شد. آن گونه كه در پايگاه اينترنتي اين 
ــه آمده، تأسيس آن منعكس كننده ى علاقه و تعهد بلند ملت دانشگاه  مؤسس
بوستن براي كسب دانش درباره ى دنياي اسلام و عمل به عنوان محل تلاقي 
بين رشته اي دانشمندان و محققان در عرصه هاي مختلفي چون انسان شناسي، 
ــلمانان زندگي مي كنند.  ــت كه مس  تاريخ، دين، ادبيات و هنر در مناطقي اس
رياست اين مركز را هربرت ماسون ـ استاد تاريخ و تفكر ديني ـ بر عهده دارد 

و مديريت اجرايي آن با مايكل كارول است.
ــه در آوريل 2010 با عنوان تاريخ  ــاس بارفيلد پيش از كتاب اخير خود ك توم
سياسي و فرهنگي افغانستان، از سوي انتشارات دانشگاه پرينستون در دسترس 
علاقه مندان قرار گرفت؛ كتاب هاي ديگري نيز تأليف كرده و از آن جا كه حوزه 

ــتان است، عمده ى آثار او نيز در همين ارتباط  تخصص و علاقه ى او افغانس
ــز در برمي گيرد. مرز خطرناك:  ــيده و البته زمينه هاي ديگر را ني به چاپ رس
ــن از 221 ق.م تا 1757 م (1992)؛ اطلس  ــين و چي امپراطوري هاي چادرنش
معماري داخلي بومي در افغانستان (1991)؛ جايگزين كوچ (1993)؛ عرب هاي 
ــتان (1982)؛ بنيادهاي قرارداد آزاد (1998)؛ فرهنگ  ــياي مركزي افغانس آس
ــاير كتاب ها و مقالات، از مهم ترين آثار او  ــي (1997) در ميان س انسان شناس

به شمار مي روند. 
ــتان  ــد كتاب خويش را با نگاهي اجمالي به رنگين كمان قوميِ افغانس بارفيل
ــتون ها، تاجيك ها، هزاره ها، ازُبكَ ها، تركمن ها، قزلباش ها،  آغاز مي كند: پش
بلوچ ها، عرب ها، پاميري ها، جَت ها، قرقيزها، نورستاني ها، ايماق ها، پَشايي ها، 
مغول ها، براهويي ها، هندوها و سيك ها و برخى گروه هاى قومى كوچك تر و 

زيرشاخه هاى آن ها. 
ــين يا  ــن گروه هاي قومي مي توانند قبيله نش ــنده عنوان مي كند كه اي نويس
ــر اين گروه ها را «مليت هاي ثابت »  ــند؛ اما به عقيده ى او اگ غيرقبيله اي باش

افغانستان در ميان چهار منطقه ي مختلف فرهنگي و 
زيستي يعني خاورميانه، آسياي مركزي، آسياي جنوبي و 
خاور دور قراردارد و همين موقعيت جغرافيايي، اين كشور 
را به مركز پويايي در منطقه و جهان بدل كرده است
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ــته اند و به گونه اي وحدت  ــت و تاريخ مشتركي داش قلمداد كنيم كه سرنوش
سياسي دست يافته اند، ره به خطا پيموده ايم. از نظر بارفيلد، قوميت تنها يكي از 
عناصري است كه به فهم افغانستان ياري مي رساندَ و شايد بتوان نقش مهم تر 
ــلام و تأثيرات عميق آن بر اين كشور واگذار كرد. او مي نويسد: «در  را به اس
افغانستان، اسلام در قالب يك دينِ منفرد و يك ايدئولوژي مورد توجه نيست. 

در آن جا اسلام شيوه ي فراگير زندگي است كه در همه چيز جريان دارد.»
ــي آن كشور ـ كه در  ــعه ي سياس همه ي اين عوامل، به اضافه ى تاريخِ توس
ــتانِ شاهان و فاتحان است ـ افغانستان را در مركز توجه بارفيلد  حقيقت داس
قرار داده است. او مي گويد: «براي فاتحان، افغانستان از يك جاذبه ى جادويي 
ــد بلكه بدان دليل  ــي كه در آرزوي آن بودن ــوردار بود، نه به خاطر ثروت برخ
كه كنترلِ اين منطقه دستيابي به مكان هاي پررونق تري مثل هند يا آسياي 
ــت كه كنترلِ تجارت منطقه اي را در  ــهيل مي كرد. يا بدان عل مركزي را تس

اختيار آن ها قرار مي داد».
علت اصلي اشغال افغانستان توسط بريتانيا و روسيه ـ در قرون نوزدهم و بيستم 
ــت خاص خويش را  ـ هم همين بود. اما افغاني ها آن ها را نپذيرفتند و سياس
به كار گرفتند: كشور را چنان بي نظم و عنان گسيخته ساختند كه مهاجمان 
تصميم به ترك آن جا گرفتند. اين البته يك تاكتيك موفق بود اما كشور را در 
آشوب سياسي فروبرُد. طالبان در سال 1996 قدرت گرفتند و به راحتي بر آن جا 
سلطه يافتند. در حقيقت، قرن بيستم در افغانستان در آشفتگيِ مطلق آغاز شد؛ 

وضعيتي كه تا امروز نيز ادامه دارد.
از اين منظر، اين پرسش مطرح مى شود كه نظرگاه افغاني ها درباره ي آينده ي 
كشورشان چيست؟ بيگانگانِ  مهاجم چه مي انديشند؟ آيا امكانات موجود براي 
ــكلات كافي است؟ چرا طرح هاي به ظاهر بزرگ براي برقراري  رهايي از مش

نظم و دموكراسي در افغانستان با شكست مواجه مي شوند؟ و...
بارفيلد در پي يافتن پاسخ اين پرسش  ها، تازه ترين كتاب خويش را تأليف كرد. 
ــنده و منتقد امريكايي  ـ   اثري كه به گفته ي ژوزف ريچارد پرِويل31  ـ  نويس
ــريه ى سعودي گازت، نخستين منبع موثق و همه جانبه در مورد تاريخ  در نش
افغانستان است و خواننده پس از اتمامِ مطالعه ى آن از خود خواهد پرسيد: آيا 

واقعاً درباره ى افغانستان چيزي مي دانستم؟
ــا را علي رغم  ــري مي پردازد كه افغان ه ــنده در مقدمه به وصف عنص نويس
تفاوت هاي سياسي، فرهنگي و منطقه اي به يكديگر پيوند مي زند. او مي گويد: 
ــز بود، كنترل و  ــتان دودماني از نخبگان متمرك ــي كه قدرت در دس هنگام
حكومت بر اين مردم نسبتاً ساده بود، اما وقتي حاكمان افغانستان شبه نظاميانِ 

روستايي را جهت مبارزه با بريتانيا و سپس روسيه، تجهيز كردند؛ نظم سياسي 
در هم فروشكست. جنگ داخلي آغاز و با ظهور طالبان، افغانستان از بقيه ي 

جهان جدا شد.
ــپتامبر، را بازگفته و  ــريع طالبان، پس از يازده س پس از آن، علتِ واژگونيِ س
ــتقرار سريع يك دولت مستقل  چراييِ باور خطاي امريكايي ها درخصوص اس
ــت: بريتانيا و روسيه، افغانستان را به  ــتان را وامي كاود. او معتقد اس در افغانس
ــت  ــتان خود بدل كردند و اكنون امريكا بايد از گرفتار آمدن به سرنوش گورس

مشابه اجتناب ورزد و در حقيقت از تاريخ درس گيرد!
در جاي ديگر، بارفيلد مي گويد سال ها اشغال افغانستان توسط روسيه، افغانستان 
را براي هميشه تغيير داد. روستايي ها به شهرها سرازير شدند، نظام اقتصادي 
ــگفت آن كه آموزش و پرورش ـ اگرچه به طور مختصر ـ  ــيد و ش از هم پاش
ــترش يافت. تحولات و دگرگوني ها آغاز شد، اما ساختار اجتماعي، ديني،  گس
زيست محيطي و جغرافياييِ كهن در اين سرزمين هم چنان به قوت خود باقي 

ماند.
آمريكايي ها با اين تصور كه حامد كرزاي تا حدي همانند خودِ  آن هاست، او را 
بر سر كار آوردند اما وي آن ها را در مرگ شهروندان بومى و مسائل ديگرى 
هم چون برخى ناكامى هاى نظامى و سياسى مقصر دانست و از آنان انتقاد كرد.

ــت؛  ــي دلايل ديگري هم داش ــهروندان افغان ــن، مرگ ش ــا علاوه بر اي ام
ــورهاي همسايه مثل پاكستان  تنگ نظري هاي طالبان، اختلاف با برخي كش
و دخالت  آن ها و از همه مهم تر، كشمكش ها و انتقام جويي هاي قبيله اي. اگر 
ــته شود، انتقام از  ــط قبيله ي ديگري كش مردي از قبيله اي به هر دليلي، توس
ــابه، چند روزي بيش به طول نمي انجامد. از  ــتِ مش قاتل و رقم  زدنِ سرنوش
ــوي ديگر، پاكستان دلايلى براى دخالت دارد. برخى از مقامات و نظاميان  س
اين كشور، وجود يك افغانستانِ مستقل و دموكراتيك را به نفع خود نمي داند   
ـ  و به بيان مشخص تر   ـ  سازمان اطلاعاتي و برخي نيروهاي پنهان سياسي 

در آن كشور در كارِ  افغان ها كارشكني مي كنند.
نويسنده به مقايسه ي سياست گذاري افغانستان در دهه ي 1890 با آن چه كه 
در همان زمان در امپراطوري عثماني رخ داد مي پردازد. از نظر او هر دو كشور 
ــيوه اي كه ادعا مي كنند ليبرال  به انقلاب از بالا معتقد بودند؛ عثماني ها به ش
بوده، با تمسك به قانون اساسي و افغان ها در قالبي عمدتاً خودكامه و توسط 
عبدالرحمن. نتيجه، اگرچه در هر دو به مركزيت بخشي و رفعِ ممنوعيت هايِ 
سنتيِ پيراموني در قدرتِ اجرايي انجاميد؛ و هيچ كدام به مدرنيزاسيون منجر 
ــد. بلكه تلاش هاي مختصرِ پادشاه در قرن بيستم، تنها به سرنگوني وي  نش

از نظر بارفيلد، قوميت تنها يكي از عناصري است كه 
به فهم افغانستان ياري مي رسانَد و شايد بتوان نقش 
مهم تر را به اسلام و تأثيرات عميق آن بر اين كشور 
واگذار كرد

لبه ي تاريكى
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ــورهاي  ــاير كش و جنگ داخلي منتهي گرديد. حاصل آن كه هنگامي كه س
ــر مي گذراندند، افغانستان راكد و ساكن در  مسلمان تغييراتي بنيادين را از س
زمان باقي ماند. پروژه ى امان االله درخصوص آموزش زنان به شكست انجاميد 

و جامعه به وحشت افتاد.
از همين جا بارفيلد نتيجه مي گيرد، اين پيش فرضِ برخي محققان كه معتقد 
ــتانِ دين آن كشور است، به  ــتند عامل عقب ماندگي و سيه روزيِ افغانس هس
ــورهاي اسلامي خط بطلاني بر  ــت. چرا كه تجربه ى ديگر كش كليّ خطاس
اين پيش انگاره و داورى غلط كشيده است. و در عين حال عنوان مي كند كه 
اگرچه اكثريت افغان ها عربي نمي دانند، سخت به دين خويش پاي بندند و در 
ــت. تنها استثنا در اين  آن جا هر اتفاقي با اعتقاداتِ ديني افغان ها در پيوند اس
زمينه، تصوف است كه به كلي مجزا از حوزه ي سياست، براساس معتقدات و 

برنامه هاي خويش به تداوم و سلوك ادامه مي دهد.
ــش فصل، يك مقدمه، يك  توماس بارفيلد كتاب خود را در 400 صفحه، ش
درآمد، مجموعه ي تصاوير، ارجاعات، يادداشت ها و نمايه تنظيم و تدوين كرده 

است.
ــاب را به خود  ــام دارد و 49 صفحه ى كت ــردم و مكان ها» ن ــل اول «م فص
ــتان» نام  ــامدرن افغانس اختصاص داده. فصل دوم «فتوحات و حكومت پيش
ــوم «جنگ هاي آنگلو  ـ  افغان و  ــت. عنوان فصل س گرفته و 44صفحه اس
دولت سازي در افغانستان» است و در 54 صفحه تدوين شده است. «افغانستان 
ــل چهار كتاب در 108  ــتم: دولت و اجتماع در نزاع»، يعني فص در قرن بيس
صفحه و فصل پنجم يعني «افغانستان به قرن بيست و يكم وارد مي شود»، 
در 65 صفحه تأليف شده است. و سرانجام فصل واپسين «برخي نتايج» نام 

گرفته و 14 صفحه را به خود اختصاص داده است.
ــتون اين كتاب را ذيل مجموعه ي تاريخ تطبيقي و  انتشارات دانشگاه پرينس
ــر كرده و نشريات و منتقدينى مثل فارين پاليسي،  مطالعات خاورميانه منتش
مونترآل گازت، سـفير سابق آمريكا در افغانسـتان، جرارد راسل، هري ايگار، 

بريان كپلر و اسكات هورتن به ستايش آن پرداخته اند.
بارفيلد در كتاب خود عنوان مي كند كه تحليل گران غربي، طالبان و روستاييان 
افغان را «قرون وسطايي» مي نامند چون در جهان بيني محدود تاريخي شان، 
اين  اصطلاح يك گونه شناسي پيشامدرن است و آن ها بدين وسيله مي خواهند 

تماس افغان ها را با دنياي مدرن خود قطع كنند. 
ــطايي ها با استفاده از موشك هاي استينگر آمريكايي، در  اما همين قرون وس
دهه ي 1980، هلي كوپترهاي روسي را متلاشى كردند و اكنون همانند ساير 
مردم جهان از تمام امكانات تكنولوژي مدرن استفاده مي كنند. اما اگر منظور 

ــطي،  ــت كه به مانند اروپاي قرون وس آن ها جامعه ي محدودي (طالبان) اس
ــركوب مردم ديگر و  ــرده و به نام دين به س ــتفاده هاي ابزاري ك ــن اس از دي
ــايد حق با آن ها باشد. بايد دانست كه در  فرهنگ هاي متفاوت مي پردازد؛ ش
افغانستان، حكومت به فرد بستگي ندارد؛ هم چنان كه به نظام اجرايي و اداري.

در فصل اول، بارفيلد   ـ با بهره گيري از ابزارها و نظريات تحليلي ابن خلدون  ـ 
به تشريح وضعيت افغانستان مي پردازد. يك مسأله هميشه از اين جانب آغاز 
ــود كه چرا افغانستان با وجود اين كه روسيه و بريتانيا در آن جا مستقر  مى ش
بودند به نوعي تجدد يا زندگي در پرتو نوعي مدرنيته دست نيافت؟ فرانسه و 
آلمان نيز زماني چشم به افغانستان دوخته بودند، اما جز ويراني،  ترس و جنگ 

حاصلي براي آن كشور نداشتند.
ــردي ميان تكنولوژي  ــا طالبان، در حقيقت نب ــوي ديگر نبرد آمريكا ب از س
ــريع  مدرن با تكنولوژي ضعيف يا حتي عدم تكنولوژي بود. علت پيروزي س
ــالاران افغان براي به دست  آمريكايي ها نيز همين بود؛ اما تقاضاي جنگ س
گرفتن قدرت و عدم تجانس قومي در افغانستان، بر مشكلات افزود. افغان ها 
ــر حاضر نبودند با پول آمريكايي با طالبان و القاعده بجنگند و در غيبت  ديگ
ــت گرفتند. به  ــبه نظامي قدرت را در دس يك ارتش ملي واقعي، رهبران ش
ــتان را برعهده مي گيرد، بايد به بازي  ــي كه رهبري افغانس همين دليل، كس

دوگانه اي بپردازد.
او از يك سو به جلب كمك هاي نظامي و اقتصادي بيگانگان متكي است و 
از سوي ديگر بايد تظاهر به استقلال نمايد. به بيگانگان مي گويد تنها اوست 
ــور آشوب زده را به دست گيرد و به افغان ها نيز  كه مي تواند كنترل يك كش
خواهد گفت تنها اوست كه قادر است از ظرفيت قدرت خارجي ها جهت حفظ 
كشور بهره برداري كند. از اين منظر، حملات، گاه به گاهي كرزاي به آمريكا 
درواقع واكنشي نسبت به اين تهديد است، اما البته قابل قبول و موثق نيست.
ــخ به پرسش  بارفيلد در مصاحبه اي كه با مجله ي  هارپرز انجام داده، در پاس
ــتان، از يك  ــد: آيا آمريكا براي حمله به افغانس ــكات هورتن كه مي گوي اس
ــره برده كه  ــور به ــق در خصوص روابط اجتماعي درون كش ــش دقي پژوه
ــته انجام يافته است؟ عنوان مي كند: «عمليات  توسط انسان شناسان برجس
ــورش نظاميان آمريكا اكنون در يك نوع تنگنا يا محظور قرار گرفته  ضدش
ــتان، مردم كرزاي را بخشي از مشكل  ــياري از مناطق افغانس ــت. در بس اس
ــان مي دهد كه اگرچه مطالعات  ــمتي از راه  حل. همين نش مي دانند و نه قس
موردنظر شما به دقت انجام گرفت، اما پس از ورود آمريكايي ها به افغانستان، 

يكباره رها شد.
ــن گونه  ــتر بايد به اي ــونت بيش ــات و رفع خش ــراري ثب ــراي برق ــون ب اكن

 سال ها اشغال افغانستان توسط روسيه، افغانستان را
 براي هميشه تغيير داد. تحولات و دگرگوني ها آغاز شد، اما
 ساختار اجتماعي، ديني، زيست محيطي و جغرافياييِ كهن
در اين سرزمين هم چنان به قوت خود باقي ماند
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ــال به عنوان انسان شناس در  پژوهش ها پرداخت. مي دانيد كه من چندين س
ــا را ندانيد و در  ــرده ام. اصلاً اگر تاريخ و فرهنگ آن ج ــتان زندگي ك افغانس
تصميم گيري هاي خود لحاظ نكنيد، يك قدم پيش نمي رويد. ما از هويت هاي 
ايلي و قومي چه مي دانيم؟ ما از انتقام هاي قبيله اي چه شنيده ايم؟ راجع به زنان 
ــتان چگونه عمل  افغان چه خوانده ايم؟ فرهنگ چندهزاره ى ايراني در افغانس
كرده؟ از زبان فارسي و عمق و گستردگي آن خبر داريم؟ تصوف افغانستان را 
مي شناسيم؟ يا فقط به يك باره، از حملات يازده سپتامبر بدين سو، افغانستان 

را با طالبانش شناخته ايم؟»
ــعدي و ذكر مختصر تاريخ  ازجمله بخش هاي جالب كتاب، نقل عباراتي از س
ــت. آغاز فتوح اسلامي در افغانستان و حكمراني  افغانستان پس از اسلام اس
عبدالرحمن بن سمره، فتح كابل، جنبش اسِتادسيس هراتي، خلافت هارون و 
گشودن شاه بهار كابل، واليان هرات، صنايع و منسوجات و هنرهاي افغانستان، 
طبقات مردم، زندگي دهقانان، موالي، ترسايان و جهودان، وضع لباس و طرز 
زندگاني و آداب و رسوم افغان ها، ديوان قضا در افغانستان، رسيدگي به مظالم 
و تشكيلات لشكري، تقويم هاي گوناگون افغان ها، وضعيت شهرهاي گوناگون 
مثل بلخ، بخارا، زرنج، غزنه، بسُت، كوهك، هرات، كابل، باميان و...، ساختمان 
ــاجد، فرهنگ و ادب اسلامي، فرهنگ و ادب فارسي و علماي افغانستان  مس
ــتند كه توماس بارفيلد، به اختصار يا به تفصيل، بدان ها  ازجمله مباحثي هس

پرداخته است.
ــه ي امان االله خان با  ــنده در يكى ديگر از بخش هاي خواندني، به مقايس نويس
ــاه، آتاترك و محمدعلي ـ رهبر مصر ـ اشاره كرده است. همچنين در  رضاش
ــانه هاي گروهي و اوضاع فرهنگي،  ــي دري، رس بخش مربوط  به زبان فارس
ــت يافت. نويسنده در مقاطع  مي توان به مباحث و نكات آموزنده و جالبي دس
ــي از ايران بوده و  ــال 1857 جزئ ــتان تا س مختلف عنوان مي كند كه افغانس
بنابراين فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي آن شباهت كلي به آداب و رسوم مردم 
ايران دارد. وصف چاي خانه هاي افغانستان و تشريح مراسم عروسي و عزا و نيز 
بررسي وضعيت آموزش در آن جا ـ   به همراه جدول ها، نمودارها و تصاوير ـ 

از بخش هاي دقيق و سودمند كتاب است.
***

ــالات يا فصولي از  ــاس جي. بارفيلد تأليف مق ــده، توم علاوه بر آثار ذكر ش
كتاب هاي مرتبط با حوزه هاى مورد علاقه و تخصصش را نيز برعهده داشته 
ــت و ما به عنوان نمونه تنها به ذكر چند عنوان  ــت. تعداد اين آثار زياد اس اس
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نيكي. آر.كدي (2002)
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